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  )مجله علوم اجتماعي و انساني سابق(
  
  
  

  ليلي و مجنون نظامي ي ه منظومها در شخصيتروابط تحليل 
  

  ∗∗دكتر محمدجعفر ياحقي    ∗ررپدمريم 
  دانشگاه فردوسي مشهد

  
  چكيده             

هـا در   شخـصيت روابط و مناسباتيل  ي اساسي اين مقاله تحل      مسأله
يمـاس  گـر گر     از الگوي كنش   ،در اين تحليل  .  است ليلي و مجنون نظامي   

 در اين   ،گر   كنش ،ماسيشش نقش اصلي يا به تعبير گر      . استاستفاده شده 
، فاعـل، هـدف،     پذيرنـده فرسـتنده،   : روايت بازيابي شده كه عبارتنـد از      

 در روايت ليلي    ، از اين تحقيق   براساس نتايج حاصل  . گر و بازدارنده   ياري
 عشق است كه يك مفهـوم انتزاعـي اسـت نـه يـك               :و مجنون، فرستنده  

 ؛ و سـپس ليلـي      مجنـون  : فاعـل  ؛ ليلي و مجنون   :پذيرنده ؛شخصيت عيني 
 خويـشان و اطرافيـان      :گـر   ياري ؛ رسيدن ليلي و مجنون به يكديگر      :هدف

  .است امسلّو سپس ابن پدر ليلي :گر بازدارنده مجنون و كنش
هاي   كه الگوي گريماس در تحليل شخصيت      آيد  از اين پژوهش برمي   

 براسـاس ايـن     مفيد و كارآمـد اسـت؛       تا حدي  ليلي و مجنون   ي    همنظوم
ها را     شخصيت روابط و مناسبات  تواند     خواننده با ذهنيتي روشن مي     ،الگو

هـاي  هايي را كه گريمـاس بـراي حكايـت         و برخي از ويژگي   دنبال كند   

                                                 
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي ∗
  زبان و ادبيات فارسي استاد ∗∗

  10/7/89               تاريخ پذيرش مقاله 13/5/88: تاريخ دريافت مقاله
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كـه   ايـن  از جملـه  توان ديـد؛     در اين روايت مي    ،شمارد برمي يرفولكلو

اي به گونـه  » فاعل« ،در اين داستان  . است  پذيرنده ،قهرمان هم فاعل و هم    
يابد و هم بر مجنـون و هـر دو بـه نـوعي     است كه هم بر ليلي انطباق مي  

  . پذيرنده نيز هستند
     شخـصيت،  . 4مـاس،   يگر. 3گـر     الگـوي كـنش   . 2ليلي و مجنون،    . 1: هاي كليدي   واژه

  .رابطه. 5
  

  تحقيقي  هپيشين و  طرح پرسش،بيان مسأله: مقدمه .1
-مـي  ،هـاي جديـد   هاي كهن منظوم و منثور بر اساس نظريه       ل و بازخواني روايت   ـتحلي

با توجه بـه  در اين پژوهش   . تر اين آثار مؤثر واقع شود     تر و عميق  تواند در شناخت بيش   
 و  اهـل ليتـواني    )1917-1992(مـاس يآلژيـرداس ژولـين گر     -ماسيگر گر  الگوي كنش 

 بـه  -استشدهشناسي كه به نام مكتب پاريس شناخته         فرانسوي نشانه  ي  گذار شاخه  بنيان
پرسـش   .شودمي ليلي و مجنون نظامي پرداخته     ها در  ناسبات شخصيت روابط و م  تحليل  

 ، نظـامي  و مجنـون  ليلـي   هـا در     شخـصيت  وابط و مناسبات  ر اين است كه     اصلي تحقيق 
  چگونه است؟ 

ها دي از روايت  تعدادر مورد    هايي، پژوهش شناسيتاكنون  با توجه به علم روايت      
پراپ،  هاي نظريه با توجه بهها مقاله اين است؛گرفتهصورتهاي كهن فارسي    و حكايت 
شناسي هـزار   ريختتوان به    از جمله مي   .استشده نوشته ،ماسي و گر  ، بارت تودوروف

: 1384مجيدي،  ( شناسي داستان شيخ صنعان   ، ريخت )45: 1383خراساني،  (  شب يكو  
خـائفي و    ( ولاديمير پـراپ   ي   سمك عيار بر اساس نظريه     ي  ، تجزيه و تحليل قصه    )145

المحجـوب و   هـاي كـشف   شـناختي حكايـت     ريخـت  د، نق ـ )33: 1386فيضي گنجـين،    
پوش   ل ساختاري داستان پادشاه سياه    تحلي،  )17: 1386باشي و بهروز،    قافله( الاولياةتذكر

 داستان گنبـد  ي شناسانهو تحليل روايت )183: 1387كاسي، ( ماسيمنظر بارت و گر از
بـه   توان مي همچنين . اشاره كرد  )45: 1388بامشكي و پژومندداد،    ( هفت پيكر ي    هپيروز
-وشـته شـده   ن،در تحليل ساختار روايـت   اشاره كرد كههايينامه دكتري و پايان  ي  رساله
» تحليل ساختار روايت در قرآن، كتـاب مقـدس و چنـد مـتن عرفـاني               «:  از جمله  ؛است

  )1388 ،اكبرزاده (»شناسي روايات تاريخ بيهقيريخت« و) 1387نيا، صالحي(
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شناسي مـورد   هاي روايت  تاكنون با توجه به نظريه     ليلي و مجنون نظامي   ي    همنظوم
زبان و ادبيات   ي    هل ساختار روايت اين اثر برجست     تحلي وتحليل و بازخواني قرارنگرفته     

از .  قابل تحقيق و پژوهش اسـت      ،شناسيهاي مطرح در روايت   با توجه به نظريه    فارسي
 در اين پژوهش با توجه بـه پرسـش اصـلي تحقيـق كـه پـرداختن بـه روابـط و            رواين  

اده گريمـاس اسـتف   ي    ه اسـت از نظري ـ    ،ليلي و مجنـون نظـامي     ها در   مناسبات شخصيت 
  .شود مي

  
   و روش تحقيقمبناي نظري پژوهش. 1.1

بـه معنـاي   » روايـت «. گيـرد شناسي جـاي مـي  علم روايتي  هاين پژوهش در حوز    
 روايـت خـود مبـداء زمـان     ،ودوروفبه قول ت ـ به قدمت خود بشر است و  ،مصطلح آن 

 نـد دهـه   تـر از چ    نسبتاً جواني است كه از عمر آن بـيش         علم  شناسي     ولي روايت  ؛است
 شناسـي  ي روايـت   واژهدستور زبان دكـامرون  تودوروف در كتاب ،اولين بار. گذرد نمي

Narratology   ي  هعلم مطالع«را به عنوان10: 1969تودوروف، (. به كار برد» هقص( 
 را ه و داسـتان ي قـص  و،محدود كـرد  ه و داستان    تر به قص  ماس روايت را بيش   يگر
شخصيت داستاني ـ   Actant گرند، متوني كه كنشداند كه ماهيت مجازي دار متوني مي

 شخـصيت  ،گونه زنند و بدين    گراني كه دست به كنش مي     مخصوص به خود دارند، كنش    
ه و داسـتان    تـر از قـص    شناسي را وسيع    روايتي    ه حوز ،برخي ديگر . گيرد  ها شكل مي    آن

 از داستان   ،ي بشر هاي فرهنگ    را در تمام جلوه    از جمله رولان بارت كه روايت     اند؛  دانسته
 روايت خيلي سـاده    «بارت معتقد است    . بيند   مي  رقص ه و ه گرفته تا تاريخ، اسطور    و قص

  )95: 1988بارت، ( ». همچون خود زندگي؛در جامعه وجود دارد
 در اين مقاله الگوي ،ل آثار روايي طرح شده است     ـوهايي كه در تحلي   ـان الگ ـاز مي 

پ بـراي   پرا. ه روشي مشابه پراپ كار كرده است      ماس ب يگر. كنيمرا مطرح مي  ماس  يگر
 هـاي  هـا را شخـصيت   ايـن نقـش  .  هفت نقش روايي گسترده را شناسايي كـرد        ،بار اولين
 نقـش   31هـا نـسبت بـه         او اصرار داشت كه اين نقش      .كردند   روسي او ايفا مي    ي  عاميانه

. ، تبعي هـستند   دانست  ها مي   قصهي    هها را محور اصلي هم      ه كه او آن   اصلي يا انواع واقع   
 ، وقايع نسبت به شخصيت    ،كند كه در آن      طرحي را پيشنهاد مي    ،پماس برعكس پرا  يگر

 بـه   ،گـر كند كه فقط شش نقش يا بـه تعبيـر خـود او كـنش                او پيشنهاد مي  . تبعي هستند 
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ها وجود دارند كه سه جفـت مـرتبط بـه    روايتي  همقولات كلي در زيربناي هم ي    هلمنز

  :دهند هم را تشكيل مي
   receiver       پذيرنده+  giver فرستنده

  object) هدف(مفعول  + subject  فاعل
   opponent )رقيب(بازدارنده + helper  گر        ياري

  :دهند اين شش نقش را معمولاً به صورت نمودار زير نشان مي
  )نفع ذي(پذيرنده ← هدف   ←) گر ياريابر(فرستنده  

                                      
  )82: 2001تولان، ( بازدارنده   →         فاعل ←ياريگر                

 ،شناسـي   ايـت  كه ابتدا آثار مربوط به رو      استگونه    روش كار در اين پژوهش بدين     
 دو كتـاب  ؛ فهرسـت شـد  ،هاي مختلف تحليل داستان  و ديدگاه مورد مطالعه قرار گرفت   

 دستور زبـان داسـتان   اثر مايكل تولان و ، ـ انتقادي ختيشنا شناسي، درآمدي زبان روايت
ليلـي و    سـپس    .اسـت  جزو منابع اصلي بوده    ،ت در اين بخش از كار     احمد اخو ي    هنوشت

مـاس  ي و الگـوي گر    شـد بازخواني   ،هاكرد شخصيت  با ديدگاه تحليل كار    مجنون نظامي 
هاي شش گانـه    گر كنش ،پايانيي    هدر مرحل .  مناسب تشخيص داده شد    ،آنبراي تحليل   

 از مـتن    ،گـر هـستند   ي هـر كـنش      دهنـده   هاي متني كه نشان     در متن بازيابي شد و مؤلفه     
  . و مورد بررسي و تحليل قرار گرفتگرديداستخراج 

  
   روايت ليلي و مجنون.2

بـازي    عـشق  ، عاشـقاني كـه در دوران جاهليـت        در زير نام   ،الفهرستنديم در كتاب     ابن
ابـن  ( رده استـب نام نونـليلي و مجكتاب  از  ،ودهـباتي  ـا تأليف ه آن ي    هباراند و در  داشته
 به قـيس    ،ءالشعر و الشعرا  قتيبه در كتاب     ابن ،و در قرن سوم هجري    ) 365 :1366 نديم،

در اواخـر   ) 364-355:1946 ،دينـوري ( .و حكايات منسوب به او پرداخته است      عامري  
 و حكايـات مجنـون را نقـل          اخبـار  ، اغاني  ابوالفرج اصفهاني نيز در    ،قرن چهارم هجري  

  )330-274: 1422اصفهاني،( .كرده است
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به داسـتان ليلـي و مجنـون        هايي  اشاره ،ر و نثر فارسي حتيّ پيش از نظامي       ـدر شع 
د كه نويسندگان و سرايندگان فارسي با ايـن داسـتان آشـنا             دهصورت گرفته و نشان مي    

  .استتر شدهتر و روشنمراتب بيشه يي بالبتّه بعد از نظامي ميزان اين آشنا. اندبوده
هاي اجتماعي و فرهنگي    به زمينه  ،ها اين قبيل روايت   ،منشأي    هژان كلود واده دربار   

-تـزيين  و اغـاني هـايي نظيـر    علاوه بر كتـاب  ،او در تحقيق خود    .استها توجه كرده  آن
 و تـشبيب    بـرب و نـسي   ـا نقل شده، شعر تغزلـي ع ـ      هها در آن   كه اين روايت   الاسواق

 ،بنـا بـه نظـر او      .  اسـت   ايـراد كـرده    ايد عربي را نيز بررسي و نظرات محققانـه        ـايـقص
 دربـار خلفـاي     اي مانند ليلي و مجنون و جميل و بثينه را اهـل ادب             هاي عاشقانه روايت
هاي دربـاري   اين طبقه در واكنش به كنيزان خواننده و قينه        . اند ساخته و پرداخته   عباسي،

را در  » آلبـانوي ايـده   « ديده، تـصوير  هايي كه پيرامون خود مي    ه عشق كنش ب و نيز در وا   
اجـزاي ايـن     )456: 1372واده،كلـود   ( .اسـت  يافتـه  ،نـشينان باديهي    ه عاشقان هايداستان

 ، قصايد عربـي   هاياي كه در نسيب   بر شعر جاهلي و روابط عاشقانه     است  تصوير متكي   
هاي عاشـقانه    داستان ،دانآرا و ادب  ان مجلس بر اثر مساعي اين عالم    . استتوصيف شده 

هـا و    انـد تـا خواسـت     ركـشيده هـا عاشـقان گمنـام را ب       آن .اسـت ساخته و پرداخته شده   
 ،وضعيت زمـان خـود     ادب ياراي آن را نداشت كه با      . هاي خود را تحقق بخشند     ديدگاه

ه به سود زنـان     گفت و ن  زيان زنان عادي سخن مي     نه به    ، از اين رو   ؛رو مبارزه كند  ردرو
 بـه خـود دروغ      ،هاي عاشقانه از ديدگاه او دستاويزي بود تا به يـاري آن           افسانه. درباري

 موفقيـت خـود     ،هاي عاشقانه كه قهرمانان داستان   خلاصه آن . بگويد و از واقعيت بگريزد    
 بـود كـه از آنـان عاشـقاني كامـل و             ياتزيرا ادب .  بودند ياتمديون ادب  ،در ميان مردم  را  

عـشقي كـه تـا مـرز جنـون پـيش             به آنان عشقي جاودانه بخشيده بود؛     ر ساخته و    وفادا
جامعه بـود كـه     اين  به نداي   در پاسخ   و   بود كه عشق را جدي گرفت        ياترفت و ادب   مي

ها در  ردند كه اين داستان   كآوردند و چنين وانمود مي    هاي كهن را گرد مي     داستان ،اديبان
در .  اتفاق افتاده است   ،ميان مكه و مدينه    حاًرجيتاول هجري در دل صحرا،      ي    هطول سد 

-473:همـان (. آميخته اسـت  زندگي درباري دراي به نوعي با زندگي قبيله ،هااين داستان 
475(  

 ،نـي رهنگ و نبـوغ ايرا    ـها را از ف ـ   پذيري اين داستان   تأثير ،رانـگ  از پژوهش  يـيك
هاي نامه به اين زندگي   ،مستقيمغيرايرانيان مستقيم يا    «: استمورد توجه قرار داده و گفته     
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ادبي ميان ايرانيان و اعراب، شايد      ي    هاين مبادل . اندشكل و تركيب داده    ،موجز و مختصر  

ر و يك شب كه تشخيص عناصر به مدت ده قرن تمام از دوران بهرام گور تا تدوين هزا    
 )350: 1354 ستاري،( ».ادامه داشته است ار و ناممكن است، ايراني آن دشومنحصراً

مـشهور بـوده    ،و بعـد هـم در ايـران   العرب هرچند عشق ليلي و مجنون در جزيره   
 خود را از زمـاني بـه دسـت آورد كـه نظـامي شـكل روايتـي                   ي   اما شهرت عمده   ؛است

ت كـه از  س اايبينيم، قطعات پراكنده مياغانيچه از اين داستان در  آن .منسجم به آن داد   
 و در شـود اش بـا ليلـي نقـل مـي    عاشقانهي  هابطجنون و رمي  ه دربار،قول افراد مختلف  

نظامي شهرت اين داستان را به جايي رساند كـه          . آيدون مي ـاري از مجن  ـ اشع ،خلال آن 
از سـي و دو  ) 85 :2536(ته هرمان ا. گويي پرداختند رهـبعد از او شاعران بسياري به نظي      

رسد كـه تعـداد    اما به نظر مي؛دبر تركي نام مي ي  ليلي و مجنون فارسي و هشت منظومه      
اينـك بـراي پـرداختن بـه        . تر باشـد  قاره از اين هم بيش    هاي ايران و شبه   ليلي و مجنون  

  .دهيماز جهات مختلف مورد بررسي قرار مي روايت او را ،بخشي از ابعاد كار نظامي
  

  سه عنصر اصلي در روايت نظامي .3
كنيم و     تقسيم مي  ،استاني، واقعه و شخصيت   دي    ها روايت را به سه عنصر اصلي زمين       ابتد

  :پردازيم مي،سپس به تحليل شخصيت كه بخش اصلي كار است
  

  داستانيي  هن زمي.1. 3
داستاني روشن و مشخص براي     ي    هايجاد زمين  «:اند   گفته ،داستانيي    هزميني    هاردرب

دوست داريـم    ،هنگام خواندن روايت  . شناختي زيادي دارد    اكثر خوانندگان اولويت روان   
قعـه   از زمان و مكـان وا      هاي زماني و مكاني واضحي      بدانيم كجا هستيم و به دنبال نشانه      

  )95: 2001تولان، (» .گرديم مي
مكان و زمـان  . داستاني به صورت كلي طرح شده استي  ه زمين،يلي و مجنوندر ل 

 ـ  داسـتان   تواند دريابد     داستان آن قدر كلي است كه خواننده فقط مي         ه دورانـي   مربـوط ب
بند بـه آداب و رسـوم       كردند و بسيار پاي     اي زندگي مي    است كه اعراب به صورت قبيله     

ي   ه و از قبيل ـ   »عـامر   بنـي «ي    ه قبيل ـ ؛يمدانمي تنها نام آن را      ،مجنوني    هاز قبيل .  بودند قبيله
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هاي خاص در ايـن    تعداد مكان.استبوده» نجد«را كه كوه ها  نمحل سكناي آتنها ليلي،  
  .هاي خاص هستندمكاناز جمله اين » كعبه«و » نجد«كوه .  اندك است،يتروا

 ـ    »مجنون« و   »ليلي« ،رـي ديگ ـر روايت ـب اـبن ن گـاه آنـا   انـد، خيمـه   وده از يك قبيله ب
و محبـوب دوران كـودكي او بـوده         بازي مجنون    عمو و هم  ليلي دختر  و   هنزديك هم بود  

  )285: 1422اغاني،( .است
  

   واقعه.2. 3
 عـام و جهـاني      ايواقعهاست كه    »عشقيي    هواقع« يك   ، اين روايت   دوم در  عنصر

عاشـق ديگـري    ) عموماً مـرد  (شخصي  .  تمايز و تشخصي ندارد    ،است و به خودي خود    
آيد و سپس عاشق و معـشوق         هايي در اين عشق پيش مي        دشواري ؛شود  مي) عموماً زن (

چـه اهميـت      آن .اني و عـام اسـت     يك ساختار جه  اين   .رسند  مانند يا به هم مي      ناكام مي 
. اسـت  پرداخت نظامي از اين ساختار عام است كه روايتـي خـاص را پديـد آورده         ،دارد
روايـت و   Immanent level  ماس اين ساختار عام و جهـاني را سـطح درونـي   يگر

روايـت   Apparent level پرداخت خاص هر نويـسنده يـا شـاعر را سـطح بيرونـي     
هاي ديگري كـه از زبـان         توان در نظام    ساختارهاي روايي را مي   «: او معتقد است  . نامد  مي

 سـطح   و تقابـل ميـان سـطح متبلـور       .  به كار برد   ،)مانند نقاشي (كنند    طبيعي استفاده نمي  
  )28: 1371اخوت، ( ».ماس استيي گريمعناي  هريـ ذاتي شالوده نظدروني 

شـود    خوانده مي هم  وز  هايي استفاده كرده كه ليلي و مجنون هن         نظامي از چه شيوه   
 ؟، هنـوز بـراي خواننـده جاذبـه دارد         داننـد   با اين كه خوانندگان پايان داسـتان را مـي         و  
  .تواند موضوع پژوهشي ديگر باشد  ميجويي اين امر پي

  
  شخصيت .3. 3

تـوان     مـي  ،مـاس يهاي ليلي و مجنون بر اساس الگوي گر         ل شخصيت ـراي تحلي ـب
  :بندي كرد گونه دسته دينگرها را بها يا همان كنش شخصيت

  عشق): گر ابرياري(        فرستنده 
  رسيدن ليلي و مجنون به يكديگر: هدف
   ليلي، و در ادامهمجنون: فاعل
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  ليلي و مجنون): نفع ذي (پذيرنده
  ن مجنوناخويشان و اطرافي: گر ياري

  سلام و ابنپدر ليلي: بازدارنده
  : زير ترسيم كردورت به ص، به زبان نمودارتوانهمين امر را مي

  )نفع ذي (پذيرنده     ←    )مفعول(  هدف ← ) گر ابرياري(فرستنده   
                                       

   بازدارنده        →   فاعل          ←            گر   ياري      
  

  ي و مجنون ليل   ←رسيدن ليلي و مجنون به يكديگر         ←       عشق           
  

  پدر ليلي →                 مجنون                ←  ان و اطرافيان مجنون خويش    
 ي  گانـه   گرهاي شش    به توضيح هر يك از كنش      ،هاي متني   اينك با استفاده از مؤلفه    

  .پردازيم فوق مي
  

   فرستنده .1. 3. 3
يـا   فرسـتد و  مـي ف  شخصيتي است كه فاعل را به دنبال هد       ) گر ابرياري( فرستنده

دهد تـا بـه هـدف       ا ياري مي  ر راه دچار نااميدي و شكست شد، او      ي    هاگر فاعل در ميان   
گر يك قدرت بيروني همانند خـدا، پادشـاه يـا             ابرياري ،هاي ديگر   اگر در روايت  . برسد
 يكـي از    ، در ايـن روايـت     ،العـاده و قـدرتي جـادويي اسـت           داراي نيروي خـارق    يفرد

شـود و      اصلي داستان در قالب شخصيتي مـستقل ظـاهر مـي           نيروهاي دروني شخصيت  
نيز فرستنده  خسرو و شيرينكه در چنان. گيرد را به عهده ميگر  ياريستنده يا ابرنقش فر

  بلكـه بخـشي از شخـصيت وجـودي خـسرو           ؛تيك شخـصيت بيرونـي مـستقل نيـس        
بـراي   را   يـا او   رؤ ، زبـان سـمبليك     و بـا   فرسـتد و را به دنبال هدف مـي       ا )ناخودآگاه او (

هـم،   ليلي و مجنون     در) 43: 1376نظامي،( .كندديز و شيرين راهنمايي مي    به شب رسيدن  
ز عواطف دروني شخـصيت اصـلي        يكي ا  تنده يك شخصيت بيروني مستقل نيست؛     فرس

قـرار گـرفتن يـك      . كنـد  ايفاي نقش مـي    ،گر فرستنده  به عنوان كنش   داستان يعني عشق  
  .هاست هاي اين قبيل روايت يكي از جاذبه ،ينيمفهوم انتزاعي به جاي يك شخصيت ع



 ــــــــــــــــــــــــــــ ي ليلي و مجنون نظامي ها در منظومه تحليل روابط شخصيت 

  

73

 است كـه   در نظر بگيريم اين ،دهد عشق را به عنوان فرستنده     چه به ما اجازه مي     آن
تواند كنش   به طوري كه مي    ،هاي يك فرد قدرتمند را دارد      در متن روايت، عشق ويژگي    

يـا ترديـد     و و هرگاه مجنون در رسيدن به هدف دچار مشكل           عملي سازد گري را    ياري
هـاي    گـر در روايـت    زمان خلق اين كـنش    . دهدشود، توان و نيروي لازم را به او مي        مي

  .دتواند متفاوت باش  مي،گوناگون
  گر فرستندهخلق كنش

جـواني و   در   ،در دوران كودكي و در برخي ديگـر       » عشق «،ها  در برخي از روايت   
كـه  و ايـن بـستگي دارد   روايـت  ه فضاياين زمان ب. آيد  پديد مي،در برخي نيز در پيري 

دوران كودكي و پيري   . دهدگر مناسب تشخيص    ي چه زماني را براي خلق اين كنش       راو
 در داسـتان ليلـي و       بـراي نمونـه،   . نمايد  تر مي   ، مناسب از نظر ايجاد شگفتي در خواننده     

 ، اما در داستان شـيخ صـنعان       ؛شود  خانه آغاز مي    مجنون اين عشق در كودكي و از مكتب       
  . در زمان پيري است،گر عشقهور كنشظ

  
   به صورت سلطان مقتدر)عشق(  فرستندهتوصيف. 2. 1. 3 .3

گـر  را بـه عنـوان كـنش      » عـشق «دهـد   كه به ما اجازه مي    هاي متني   از جمله مؤلفه  
 عشق مانند يك انسان قدرتمنـد       ،ليلي و مجنون  در نظر بگيريم اين است كه در         فرستنده

خـودش را در برابـر او       و   بيند  مي  را همانند سلطان مقتدري    جنون عشق م. شودظاهر مي 
 و توش و توان خود را از اين سلطان مقتـدر             قوت و غذا   .داند مي غلامي حلقه به گوش   

 او  ، دارد كه اگر در وجود قهرمان داستان بميرد        اي  گيرد و عشق چنان قدرت جادويي       مي
  .نيز خواهد مرد

ــه   ــان در حلق ــشق ج ــم ي ع  فروش
 ــ ــن قُ ــي  وت زم ــشق م ــذيرم  ع  پ

  
  

ــي ــه بـ ــم  حلقـ ــاد گوشـ  ي او مبـ
 گـــر ميـــرد عـــشق مـــن بميـــرم

  )77 : 1379نظامي،                (
  
  دارد راه واميي  همجنون را به ادام» عشق«گر كنش. 3. 1. 3 .3

كـه در    چنـان  ؛دارد  راه وامـي  ي    همجنون را به ادام   » عشق«گر   كنش ، ليلي و مجنون   در    
 زمـاني   ، بارز اين كنش داستاني    ي  نمونه.  چنين كنشي دارد   نيز فرستنده  هاي ديگر  روايت
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 امـا  ؛ست از عشق بـشويد دخواهد چند روزي   مي،پدري  ه خواستبهاست كه مجنون بنا    

آيـد و     دهد، عشق با خشم و عتاب مـي         ي توبه را به خود راه مي         انديشه كه  به محض اين  
 مجبـور   ،كشاند كـه در نهايـت       ن حالي مي  دهد و مجنون را به چنا       مالي مي  توبه را گوش  

 بـرو گـوري     د و بگويد ديگر از من صرف نظر كن؛        پدر بايست هاي    شود در مقابل لابه     مي
    :مست مرده استخيال كن كه عاشقي بكن و دستت را روي آن بگذار و 

 ســگاليد  عــشق مــيي چــون توبــه
  

  عشـــق آمـــد و گوش توبه مـاليد  
  )150همان،     (                        

ــر او بنــه دســت   گــوري بكــن و ب
  

 رد عاشـــقي مـــستپنـــدار كـــه مـــ  
  )152همان،      (                       

  
  هدف  .2. 3 .3

بـه حـساب آورده     ) شخـصيت (گـر   را يك كـنش   ) مفعول(ماس هدف   ياگرچه گر 
يـق  ف بـه معنـي دق      هـد  ،هاي ديگر   بسياري از روايت  «  مانند  ليلي و مجنون    اما در  ،است

ليلـي و   » رسـيدن « هـدف    ،در ايـن روايـت    ) 82: 2001تولان،  (» .كلمه شخصيت نيست  
 گفتار و لحن دو شخصيت اصلي داسـتان          اين هدف، از كنش،   .  به يكديگر است   مجنون

و از كنش   ي داستان   جادر جاي   هايشان    ها و زاري    ها، لابه   قراري  يعني ليلي و مجنون، بي    
  :آيد برمي ،گر و چه بازدارنده ير چه يا،ها و گفتار ديگر شخصيت

 ــون  مجنـ ليـلي چــو بـريده شــد ز    ريخــت ز ديـده در مكنـــــــونمي  
 مجنـــون چو نديد روي ليـــــــلي    

  
 يلاي گشــاد سيــــــ ـ از هـر مـــژه    

  )61 همان،               (                
   عدد يكي شــــــود راســتتا اين دو  در خود كشمـت كه رشتــه يكتاست

  )205 همان،                                (
  
  كيفيت و چگونگي هدف در اين روايت. 1. 2. 3 .3

 در اين روايـت     يعني رسيدن ليلي و مجنون به يكديگر،      كيفيت و چگونگي هدف     
 ليلـي   مجنون به خواستگاري  ي    ههايي از روايت كه بزرگان قبيل       خشبنا بر ب  . اهميت دارد 

 بـه وصـال يكـديگر       ،شدن موانـع    روند، انتظار اين است كه دو عاشق بعد از برطرف           مي
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 امـا   ؛ميـرد   مـي » سـلام ابـن «شـود كـه       خصوص زماني فراهم مـي    اين فرصت به    . برسند
 يكي از رسوم اجتمـاعي      ، مانع كار  ظاهراً. افتد   چنين اتفاقي نمي   ،برخلاف انتظار خواننده  

ز مرگ شوهرش تا دو سال نبايد از خانه خارج شود و يـا              عرب است؛ اين كه زن بعد ا      
 از  ، ليلي به ظاهر در مرگ شوهر ولي در حقيقـت          ،در اين دو سال   . با كسي ملاقات كند   

گفتني است  . ميرد  شود و سپس مي     كند كه بيمار مي     قدر گريه و زاري مي     فراق مجنون آن  
  .فراق مجنون را نداشته استكردن در عشق و   مجال آشكارا مويه،كه ليلي تا اين زمان

 امـا تحـولي كـه    ، اگرچه اين رسم عرب به عنوان مانع وصال قلمداد شـده اسـت     
 قابل تأمـل    ، در تحقق نيافتن وصال جسماني     ،عشق در وجود ليلي و مجنون پديد آورده       

اي   خانه شـروع شـده بـه چنـان مرحلـه            عشق دو انسان كه در كودكي و از مكتب        . است
  :بيند  مينور را »مجنون« ،»ليلي«، ن كاررسد كه در پايا مي

  آن نـــور چنــدان كه نظــــر كنم در  نزديــــك مــــــن آرش از ره دور 
  )200 همان،(

  ه از تـو دور استـچ دورم مــن از آن  آنچ آن مـن است از تـــو نـور است
  )205 همان،(

  :جويد خود مي» جان«و مجنون نيز ليلي را در درون 
  كنــد كــان  پــي لعــل مــيخلــق از

  
 كنــد جــان  مجنــون زپــي تــو مــي   
  )206همان،                              (

معـشوق از وصـال       اين است كه اگر عاشـق و       ،ديگر در عدم تحقق وصال    ي    هنكت
گـذارد   و رو به خاموشي مي     ؛گيرد نيروي عشق در وجودشان كاستي مي      ،مند گردند بهره

شـود و درد اشتياقـشان      تر مـي  تر باشد، عشقشان شيرين   چه معشوق دور  هر« :كهبراي آن 
كـه  رد، چنـدان  ـگي ـد، درونشان آتش مـي    ـت به درازا كش   ـگيرد و اگر اين حال    فزوني مي 
  )6: 1372 حلبي،( ».رسدرا ميــه زودي فـوند و مرگشان بـشبيمار مي

يـت  نيافتن وصال جسماني در اين داستان، پرداختن بـه ماه            براي درك بهتر تحقق   
هاي متني كه ماهيت ايـن عـشق        از جمله نشانه  . تواند مفيد باشد    عشق ليلي و مجنون مي    

كه ليلـي و مجنـون بـه راهنمـايي         توان به زماني اشاره كرد      ند، مي كرا براي ما آشكار مي    
اين ي    ه يكي از اصول عمد    ، از زبان ليلي   راوي. شوند  گاه ديدار حاضر مي     وعده  در ،پيري
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ايـستد و بـه پيـر         اين كه ليلي ده قدم مانـده بـه مجنـون مـي             كند؛   مي ورزي را بيان    عشق
  :گويد مي

  گر پيشتــــرك روم بســــــــــــوزم  فـــــروزمزين گـــــونه كه شمع مي
  ذهب عشــــق عيبنـــــاك استـدر م  زين بيش قـــــدم زمــان هلاك است
  ـــــــده پاك بـــــاشدآن به كه جريـ  زان حرف كه عيبنــاك باشـــــــــد

 )202: 1379نظامي، (                                                                       
ا دور و به عشق عرفاني كه يك        ه   عشق را از دنياي واقعي انسان      اين ويژگي گاهي         

  .كند  نزديك مي،است» خداوند« آن سوي
 ـ  ،جنون نيز در اين ديدار    وگوي غيرمستقيم ليلي و م      گفت ليلـي  . ه اسـت   قابل توج

  :گويد بخواند، اين خواسته را به پير مي »غزل«خواهد كه براي او  خودش از مجنون نمي
ــد   ــون قنـ ــان چـ ــزان زبـ ــواه كـ  در خـ

 كـــنم گـــوش او خوانـــد بيـــت و مـــن 
  

 تـــشريف دهـــد بـــه بيتكـــي چنـــد   
ــنم نــــوش  ــاده مــــن كــ  او آرد بــ

  )202همان،                               (
 خـسرو و شـيرين     وگوي خسرو و فرهاد كه در        ديالوگي مانند گفت   ،در اين ديدار  

هـاي     فقط مجنون است كـه حـرف       وجود ندارد؛ ) 233: 1376نظامي،  ( هترتيب داده شد  
. كنـد   هايش را بيـان مـي       خواسته كند، اشتياقش را ابراز  و       زند، درد دل مي     خودش را مي  

 ،وگـو   ي در جريـان گفـت      امـا راو   ،گيرد  ورد خطاب قرار مي   م» تو«اگرچه ليلي با ضمير     
 بسيار جالـب   ي   نكته ،در آغاز اين بخش   . دادن ليلي فراهم نكرده است      مجالي براي پاسخ  

كنـد    دهد، ترتيبي اتخاذ مي     اين است كه راوي زمام گفتار را به ليلي كه بهوش است نمي            
شناختي   اين نكته از نظر نشانه    .   اصلي باشد  ي   بيهوش به هوش بيايد و گوينده      تا مجنونِ 

  :درك تاريخ اجتماعي زن اهميت داردو 
  آرام رميــــــده هـــــــــوش داده  اوفتـــــــاده ديــــدش به زميـــن بر

  آبــــي ز سرشك بر وي افشانـــــد  بادي ز دريــــــغ بر دلش رانـــــــد
  نشست و خوش بـــــرآمـدبا پيــر   چون هوش به مغـــــز او درآمــــــد

  اين بيتــك چنـــــد را ســـــرآغاز  گهــــــــي از نشيــــــد آواز كرد آن
  )203 همان،(                                                                                 
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  فاعل .3 .3 .3
ف يا شـيء ارزشـي      گري است كه به سوي هد     كنش» فاعل «،ماسيي گر   در نظريه 

 از عـشق هـردو بـه        ،در روايت ليلي و مجنون، اگرچـه راوي در آغـاز روايـت            . رود  مي
ايـن  . دهـد   فاعليت را به مجنون مـي      ،اما در ادامه  ) 59همان،  (يكديگر سخن گفته است     

گذارد، بـه    سر به بيابان مي؛)61همان، ( كند   مي قراري بي ،مجنون است كه در عشق ليلي     
اش به    له پدر و بزرگان قبي    ،)62همان،  ( زند   بوسه مي  ،رود، بر در معشوق    ميكوي جانان   

همـان  (گـردد     گويان مـي   ليلي ، در كوي معشوق   ،)67همان،  ( روند  خواستگاري ليلي مي  
 شـود   ي بيهـوش م ـ   ،و از عـشق   ) 74 و   72همـان،   ( كند  معشوق طلب وصال مي    ، از )71

ي است در شناخت تاريخ اجتمـاعي       ديگري    ه نشان ، دادن فاعليت به مجنون    .)75همان،  (
ليلي اگرچه عاشق  .  تأثيرات فرهنگي پذيرفته است     ،اي كه اين روايت از آن       زن در جامعه  

، )91همـان   ( خـورد   ، پوشـيده غـم عـشق مـي        )91همان،  ( ورزد  است، پنهاني عشق مي   
خنـدد و شـاد       ، در ظاهر مي   )950همان،  ( جويد تا آهي از سر سوز برآرد        مخفيگاهي مي 

سرانجام اين كه   ،  )132همان،  ( سوزد  د و از عشق مي    خور  ه مي  غص ، ولي در درون   ؛است
و بـه دور از چـشم شـوهر         ) 173همان،  ( فرستد  پنهان از شوهرش براي مجنون نامه مي      

 ،از ميان صفاتي كه راوي بـراي ليلـي آورده         ) 199همان   (.رود   به ديدار مجنون مي    ،خود
ــسته«دو صــفت  ــان، (» حــصار ب ــت حــصاري «و) 179هم ــان، (» ب ــر ) 199هم از نظ

  . اهميت دارد،شناسي و دلالت بر اين واقعيت اجتماعي نشانه
  

  دگرگوني ملايم در فاعليت روايت. 1. 3 .3 .3
ايـن كـه   . دهد  دگرگوني ملايمي در فاعليت داستان رخ مي    ،در ساختار اين روايت   

 نـه   .رود  فرستد نه برعكس و اين كه ليلي به ديدن مجنون مـي             ليلي براي مجنون نامه مي    
ي عمد دارد كارهاي    خش در فاعليت روايت است اگرچه راو      عكس آن، گوياي اين چر    

اعليـت ليلـي را نـه تنهـا         ي ف بودن، جنبه   ليلي به صورت مخفيانه انجام گردد ولي پنهاني       
رغم وجـود موانـع و آداب و رسـوم        ه   زيرا ب  ؛بخشد   بلكه قوت هم مي    ،كند  تضعيف نمي 

البته مخاطب از اين    . گيرد  وپاگير، شخصيت زن داستان ابتكار عمل را به دست مي          دست
در فضاي داسـتان بـه   شخصيت مجنون  زيرا  ؛شود  زده نمي    شگفت ،دگرگوني در فاعليت  
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اي از    هاي آگاهانـه       قادر به گرفتن تصميم    ،اس يافته كه به سبب جنون عشق      اي انعك   گونه
  .اين قبيل نيست

  
  پذيرنده .4. 3. 3

روش تقابلي كه نظـامي     از  . شودكسي كه از هدف برخوردار مي      )نفع  ذي( پذيرنده
 ي   در حادثه  ،از جمله . ليلي است  پذيرندهآيد كه     ميپردازي به كار گرفته، بر      ر شخصيت د

شود كه ليلي ها استنباط مي گذاري  مجنون به ديدار ليلي، از توصيفات معين و از نام    رفتن
 . زار و نـالان و نـاتوان       ، شكفته و شاداب است و مجنـون       ،به سبب برخورداري از عشق    

  : گوياي اين امر است،جدول تقابلي زير
  مجنون  ليلي

  خــزان رسيدهمجنــــون چمــــــن   ليــــلي سمن خـــــــزان نديــــده
  مرد مجنـــــون چو چـــراغ پيش مي  برد ليـــــلي دم صبــــــح پيــش مي

  مجنــــون به وفاش حلقــه در گوش  ليـــــــلي به كرشمـــه زلف بر دوش
  سـوخت ند ميپسبـرون  مجنــــون ز  دوخـت درون پرنــــد مي ليــــــلي ز

  شست جنــون به گلاب ديــــده ميم  رست ليـــــــلي چو گل شكفتـــه مي
  كرد مجنــــون در اشــــك دانـه مي  كرد ليـــــــــلي ســـر زلف شانه مي

  )66همان، (
  اگرچه نشان عاشقي است    ،تابي و اشكباري و افتادگي    ناله و رنجوري، زاري و بي     

كردار او  از لحن گفتار مجنون و از       . عدم برخورداري نيست  اما دليل   ) 57: 1385 وشاء،(
از . هاي آن اسـت     ها و بلاها و رنجوري    گرفتاري و    خود طالب اين عشق    ،آيد كه او    برمي

اي كـه در مـتن       بهتـرين نـشانه   . آيـد   به حساب مـي   ) نفع  ذي (پذيرندهاين رو مجنون نيز     
كعبه و واكـنش مجنـون      ي    ه بردن مجنون به خان    ي   حادثه ، دارد  دلالت بر اين امر    ،روايت

در كعبه را در دست بگيرد      ي    هخواهد كه حلق     پدر از مجنون مي    . است  پدر ي  به خواسته 
خواهـد    از خـدا مـي  ، اما مجنون برعكس آن؛و دعا كند تا از بلاي عشق رهايي پيدا كند     

  )78 :1379نظامي،(» تر از اين كنم كه هستم عاشق«كه 
ــه روي ليلـــي     ــرا بـ ــو مـ ــارب تـ  يـ

   جـاي  از عمر من آن چـه هـست بـر         
ــي    ــاده ميلـ ــده زيـ ــه بـ ــر لحظـ  هـ
 بــستان و بــه عمــر ليلــي افــزاي    
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ــده ــ گرچــه ش ــمام چــو م  ويش از غ
ــادش  ــال بــ ــدي جمــ ــانم فــ  جــ

 غمــش چــو شــمع ســوزم  گرچــه ز
  عشقـــي كه چنين به جاي خود بـاد

  

 يــك مــوي نخــواهم از ســرش كــم 
ــادش    ــلال ب ــوردم ح ــون خ ــر خ  گ
 هــــم بــــي غــــم او مبــــاد روزم 

 كــه بــود يكــي بــه صــد بــاد چنــدان
  )78، همان       (                      

شمارد ايـن اسـت      برمي يهاي فولكلور هايي كه گريماس براي حكايت    از جمله ويژگي  
: 1387نيا، صالحيبه نقل از    (.است هم فاعل و هم پذيرنده       ، قهرمان ،ها در اين حكايت   كه

 كه هم بر    اي است  به گونه » فاعل«كه گفته شد،     نيز چنان  ليلي و مجنون   در روايت    )328
  . پذيرنده نيز هستند،يابد و هم بر مجنون و هر دو به نوعيليلي انطباق مي

  
  پذيرندهغيير در احوال ت. 1. 4. 3. 3

، فراز و فرودهايي است كـه روايـت   ليلي و مجنونهاي  ها و جاذبه از جمله زيبايي 
  ليلي به عنـوان    ها را در احوال     يكي از اين جاذبه   . آورد  نواختي بيرون مي   را از حالت يك   

» ...سمن خزان نديده و     « راوي از ليلي با نام       كه در بالا گفته شد،      چنان. بينيم  ، مي پذيرنده
يلـي بـه رنجـوري و بيمـاري          شكفتگي و شـادابي ل     ، اما در پايان روايت    ؛ياد كرده است  

بـه    زيـرا ليلـي زن اسـت و         ليلي بيشتر و بدتر از مجنون است؛       رنجوري. شود تبديل مي 
 از   و تواند آشـكارا عـشق بـورزد         نمي ترسد  ، از بدنامي مي   هاي اجتماعي محدوديتدليل  

   .عشق خود با كسي سخن بگويد
ــون  ــيكن اكنـ ــودم و لـ ــي بـ   ليلـ

ــيفته ــيه زان شــ   ســــتاره  ي ســ
ــشانه ــه ن ــت او گرچ ــاه درد اس   گ

  ي عـشق هـست چـالاك        در شيوه 
  

 تــرم از هــــــزار مجنــون  مجنـــون  
ــيفته  ــن شــ ــاره   مــ ــر هزاربــ  تــ

  مرد است   ،و من زن است   آخر نه چ  
 كــسي نيايــدش بــاك    كــز هــيچ 

  )176همان،                          (
  

 گر  ياري.5. 3. 3
گر را براي رسيدن      گر كسي يا چيزي است كه كنش       ماس، ياري يدر الگوي گر       
 پـدر مجنـون، اهـل قبيلـه و          ،در ايـن روايـت    . دهـد    ياري مـي   ،)شيء ارزشي (به هدف   
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 ، بـراي رسـيدن بـه هـدف        ،تن از دوستانش و  شخصي به نـام نوفـل          خويشان او، چند    

  :داند  گر اصلي مي را ياري» ليلي«و » عشق« اما مجنون ؛گر اويند ياري
  وديــــرا ربــــت مـسيــلاب غم  گـــر آتش عشـــق تـو نبـــــودي

  ت من گيرـــا و دســت بيـاي دوس  ر ــه تدبيـام چادهـــاي فتـــــــاز پ
  )73همان، (                                

  
  خويشان مجنون  اهل قبيله و.1. 5. 3. 3

نقـش  ) 67همـان،   (رونـد    وقتي به خواستگاري ليلي مي      مجنون ي  پدر و اهل قبيله   
رساندن به مجنون را دارنـد         اگرچه قصد ياري   ،اما بعد از آن    ؛را بر عهده دارند   » گر ياري«

كـدام     هـيچ  سوزانند،  كنند و به حال او دل مي         تلاش مي  ، عشق و براي رهايي او از جنون     
 بنـابراين در كـنش داسـتاني        ؛ نيـست  »هـدف «رسيدن مجنـون بـه      ها براي     از اين تلاش  

هاي پدر مجنون، رفق و  گري چاره. به حساب آورد » گري ياري«ها را     توان اين تلاش    نمي
ها در جهت رهايي      ايني    ها هم هاي او قابل توجه است ام       يمداراي او با فرزند و دلسوز     

 رسـيدن بـه ليلـي       بـراي نه كمك بـه او       ،است) دوركردن از هدف  (مجنون از عشق ليلي   
گويد از خدا بخواه تا تو را از عشق ليلي رهايي دهد              پدر صراحتاً به مجنون مي    ). هدف(

  .كند ياد مي» كاري گزاف«و از عشق او با نام 
شـود، بـاز هـم پـدر          ي كوه و بيابـان مـي        اره آو ،كه مجنون از عشق ليلي     بعد از آن  

د، به گرمي با او     كن   او را پيدا مي    ،هاي بسيار   هر بار كه بعد از تلاش     . كند  پوشي نمي   چشم
 امـا   ؛دهد و بر آن است كه فرزند را به خانه برگردانـد             خوشي مي    به او دل    صحبت كرده 

او در جهت رسيدن مجنون هاي  ش اين است كه كنشدليل ناتواني. بيند ا ناتوان ميخود ر 
  )152ـ144 و 86-82 همان،(.ه در جهت دوركردن او از هدف است بلك؛به هدف نيست

  
   دوستان مجنون.2. 5. 3. 3

بـه صـورت مـبهم      . كنـد    نام و تعداد دوستان مجنون را دقيقاً مشخص نمـي          ،راوي
هـا را بـه      نگذرد و تنها با آوردن دو صـفت، آ          ها مي    از ذكر نام آن    ،»ياري دو سه داشت   «

 »چون او واقعـه رسـيده     «و  » رميده دل«اين دو صفت كه عبارتند از       . دشناسان  مخاطب مي 
مجنـون  » دل هـم «هـا را       زيـرا خواننـده آن     ؛ البته مهم است   ،در روند روايت  ) 63همان،  (
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 امـا روايـت     ؛ يـاري كننـد    ،يابد و انتظار دارد بتوانند مجنون را در رسيدن بـه هـدف              مي
زمـاني كـه   . شـود  رنگ مـي  ها كم  حضور آن،رود و در ادامه  ظار پيش مي  برخلاف اين انت  

 را  -ليلـي ي    همحل سـكونت قبيل ـ   -هوشيار است و قصد رفتن به كوه نجد         » قيس« هنوز
كـه جنـون عـشق بـر او عـارض            اما بعـد از آن    ) 63همان،  (كنند    او را همراهي مي   دارد،  
كه شود و حال آن     مي دوستان او ديده ن     نشاني از  ،گردد  ي كوه و بيابان مي      شود و آواره    مي

 بـه سـراغ   ،كنند ها چون دوست مجنون هستند و حال او درك مي انتظار اين است كه آن  
هـا بـه      تنها يك بار ديگر آن    .  كنشي شايسته داشته باشند    ،»گر ياري«او بروند و به عنوان      

سـت كـه    اي ا    و آن در حادثـه     كننـد در صحنه حـضور پيـدا مـي        ،رنگ  صورت بسيار كم  
كساني كه در پيش شحنه از مجنـون        .  بكشد  مجنون را  كنداراده مي ليلي  ي    هقبيلي    هشحن

گروهـي كـه مثـل سـگ دنبـال مجنـون راه          «كنند، از دوسـتان او بـا عنـوان            بدگويي مي 
  :كنند  ياد مي،»اند افتاده

ــت  ــلان دشـ ــواني از فـ ــفته جـ   كاشـ
ــشاده    ــر گــ ــه روزه ســ ــد همــ   آيــ

  

ــشت   ــا گــ ــار مــ ــن ديــ ــدنام كــ  بــ
ــاده جـــوقي   چـــو ســـگ از پـــي اوفتـ

  )79همان،                                  (
خواهد كـه او را       ن و سال پسرش مي    سدر همين حادثه، پدر مجنون از دوستان هم       

 در نتيجـه    .كننـد    امـا مجنـون را پيـدا نمـي         ؛پردازنـد   جـو مـي   وها به جست    آن. پيدا كنند 
و ) 80همان،  ( ي او را دريده است      ادرندهگويند شايد مجنون مرده و يا         گردند و مي    برمي

غـم و حـسرت   بـه  مجنون را ي  هخانواده و اهل قبيل ،با اين خبر از روي حدس و گمان   
  .كنند ميدچار 

 آن هـم زمـاني كـه        ؛گـر او   نه ياري  ،ها فقط همراه مجنون هستند      به اين ترتيب آن   
- حضور دوسـتان و هـم       كلي در روايت،   به طور . ليلي برود ي    همجنون قصد دارد به قبيل    

  . شاخص نيست،»رگ ياري«سن و سالان مجنون به عنوان 
  

  نوفل 3. 5. 3. 3
گـر موفـق عمـل        به عنـوان يـاري     ،هايي كه به مجنون داده بود       قولي    هنوفل با هم  

  .گذارد  بازمي،عشق گر رياريبكند و فضا را همچنان براي ا نمي
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ــازو    ــه زور بـ ــه زر و بـ ــو را بـ   كـ

ــوا بگيــ ـ   ــود هـ ــرغ شـ ــر مـ   ردگـ
ــنگ   ــراره در س ــون ش ــد چ ــر باش   گ
ــاه  ــردد آن مـ ــو نگـ ــسر تـ ــا همـ   تـ

  

ــم    ــو هــ ــا تــ ــردانم بــ   تــــرازو گــ
  هــــم چنــــگ مــــنش قفــــا بگيــــرد
ــگ   ــنش آورم فراچنـــــــ   از آهـــــــ
ــاه  ــد كوتــــ ــنم كمنــــ   از وي نكــــ

  )102همان،                                 (
ط  مربـو  ،تابيِي از اين جذّ   مقدار.  افزوده است   آن ابيتجذ رب  روايت  از اين بخش 

اننـده را بـه خنـده       هايي كـه گـاه طنزآميـز اسـت و خو            كنش. مجنون است هاي    به كنش 
كنـد كـه چـرا بـه عهـدش             از طرفي مجنون نوفل را سرزنش مي       ،نمونهبراي  . دارد  وامي

ي   هكند و از طرف ديگر در ميان        نگ مي كند و به نوعي او را تحريك به ج          زودتر وفا نمي  
 ـ ،مش نيايـد  خوانـد و اگـر شـر         دعاي صلح مـي    ،جنگ ي بـه روي لـشكر خـودي و          حتّ
  :كشد ميگرانش شمشير  ياري

ــواري    ــصاف در سـ ــه مـ ــركس بـ   هـ
ــي   ــگ م ــه جن ــي ب ــركس فرس ــد ه   ران

ــغ  ــون ميـ ــديش چـ ــرم نيامـ ــر شـ   گـ
  

ــان   ــساب جـ ــه حـ ــون بـ ــپاري مجنـ  سـ
ــي  ــلح مـ ــاي صـ ــه دعـ ــد او جملـ  خوانـ

ــغ   ــشتن زدي تيــ ــشكر خويــ ــر لــ  بــ
  )107 همان،                                    (

  :گويد دهد و مي  پاسخي عاشقانه مي،نون در جواب كسي كه به او اعتراض داردجم
  گفتــا كــه چــو خــصم يــار باشــد      

ــه ــد  از معركــ ــت آيــ ــا جراحــ   هــ
ــار دارد   ــت يـــ ــب دســـ   آن جانـــ

  

 كــــار باشــــد؟ بــــا تيــــغ مــــرا چــــه
ــن ــد ايـ ــوي راحـــت آيـ ــه بـ ــا همـ  جـ

ــوار دارد؟   ــار خــ ــب يــ ــس جانــ  كــ
  )108همان،                                   (

 ولـي كـنش     ،سرانجام نوفل با وجود ايـن كـه در جنـگ دوم پيـروز ميـدان اسـت                       
هاي پـدر ليلـي در         و زاري    لابه ،و برخلاف انتظار خواننده    اردذگ  گري را ناتمام مي    ياري

  پا ،)116همان،(»دختر به دل خوش از تو خواهم      «كه   فتن اين شود و با گ     او مؤثر واقع مي   
  .كشد پس مي
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  بازدارنده .6. 3. 3
 ـانع رسيــدن فاعـل      زي است كـه م ـ     بازدارنده كسي يا چي    ،ماسيدر الگوي گر   ه ب

در . اسـت » پـدر ليلـي   «گـر بازدارنـده      كـنش  ،در ايـن روايـت    . شـود   ارزشي مـي   شـيء
بـه  » ابن سلام « جا دارندگي پدر ليلي توجهي نشده و همه       به كنش باز   ،هاي پيشين  تحليل

احمـد شـوقي    ي    هگفتني است كه در منظوم    . است شده   عنوان رقيب و بازدارنده معرفي    
و كـان للمجنـون     «:  نـام دارد   »منازل« ، اين رقيب  -ق. ه ـ1351:وفات  شاعر عرب،  –بك  

عند كل منهما حريفه وخصمه الذي يناوئه علي ليلي و كان هذا الحريف لـدي النظـامي                 
                                                                      )279: 1371 طبيبيان،( ». منازل،السلام و هو لدي شوقي ابنهو

  :كند عملي مي،پدر ليلي كنش بازدارندگي را در سه مرحله
دارد و بـه ايـن    كند كه ليلي را از رفتن به مكتب باز مـي  كنش اوليه زماني بروز مي    

  .كند  او را از مجنون جدا مي،ترتيب
، رسماً به خواستگاري  مجنون به همراه بزرگان قبيله    كنش دوم زماني است كه پدر       

از طريـق مخالفـت بـا ايـن         كنش بازدارنـدگي را      ،در اين بخش از روايت    . درو  ليلي مي 
 اول ديـوانگي    :دهـد  اين مخالفـت قـرار مـي      ي    هاو دو چيز را بهان    . كند  ملي مي وصلت ع 

. كنـد  ود را اعلام ميمخالفت خ) 69همان، (»ديوانه حريف ما نشايد   «: مجنون كه با گفتن   
 ،مجنون به معني خاص كلمـه     «: گويدداند و مي  ديوانگي مجنون را قطعي نمي    » اصمعي«

 ».بـود كـه عـشق در او پديـد آورده بـود      دچار سرگشتگي و بلاهتـي شـده      ؛ديوانه نبود 
  )286: 1ج.1422اغاني،(

در همـين   . جـويي عـرب اسـت        ترس از نام و ننگ و بـيم از عيـب           ،ديگري    هبهان
  :گويد سمت از روايت ميق

 جوينـــد دانـــي كـــه عـــرب چـــه عيـــب
  

ــد    ــه گوينـ ــرا چـ ــنم مـ ــار كـ ــن كـ  ايـ
  )69همان،                              (      

ي عاشـق اسـت كـه راز عـشق را           جويي بايـد گفـت وظيفـه       در توضيح اين عيب   
شـد،  قـادر بـه كتمـان عـشق نبا    عاشـق  اما اگـر  . بپوشاند و نام معشوق را بر زبان نياورد  

 پدر ليلي ايـن رسـوايي را متوجـه    ،در روايت نظامي  . آوردفضاحت و رسوايي به بار مي     
آيـد، ايـن فـضاحت دامـن        مي بر العاشق روضهكه از    داند؛ اما چنان  اش مي  خانوده خود و 

افشاي راز همان رسوايي و فضاحت است كه عاشق در محيط قبيلـه             «: گيردعاشق را مي  
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گران و دوسـتان دروغـين در كمـين          چينان و ملامت  ه سخن يابد؛ جايي ك  بدان دست مي  

عمـر  ي    هعاشـق در هم ـ    خواهد داشت و   درپياين رسوايي عقوبتي اجتماعي     . داننشسته
 ،زهـره  ال ابـن داود در كتـاب     امـا   ) 480:1372واده،كلود  ( ».خود بدان گردن خواهد نهاد    

                                                )307 :1351ابن داود،( .داندز عشق را خيانت به معشوق ميافشاي را
د و نوفل   خور  ليلي در جنگ با نوفل شكست مي      ي    هكنش سوم وقتي است كه قبيل     

كند و    اس و زاري مي   آيد و التم    پدر ليلي پيش مي   .  عروس را فوراً به او بدهند      خواهد  مي
بـه  . كنـد    تكـرار مـي    ،هخورديك فرد شكست   ن را اين بار با لحن     پيشيي    ههمان دو بهان  

ترين غلامـش     گويد كه حاضر است دخترش را در اختيار او بگذارد تا به پست              مينوفل  
 اما حاضر نيست كـه او  ؛ببخشد، در آتش بسوزاند، در چاه بيندازد و يا اصلاً او را بكشد    

  :به يك ديوانه بدهد را
  
  
  
  
  

ــيش   ــاوري پـ ــرا بيـ ــت مـ ــر دخـ  گـ
ــپاس دارم  ــوم و ســـ ــي شـــ  راضـــ

ــر   ــز برفــــ ــش تيــــ  وزيور آتــــ
 كـــه در افكنـــي بـــه چـــاهش  ور زآن

 از بنـــــــدگي تـــــــو ســـــــرنتابم
ــد   ــو فرزنــ ــه ديــ ــدهم بــ ــا نــ  امــ

  
  

ــده    ــه بن ــه كمين ــشي ب ــويش بخ  ي خ
ــارم   ــرون نيـ ــر بـ ــو سـ ــم تـ  وز حكـ
 واو را بــه مثــل چــو عــود ســوزي     
 يـــا تيـــغ كـــشي كنـــي تبـــاهش    
 روي از ســـــخن تـــــو برنتـــــابم  
 ديوانـــه بـــه بنـــد بـــه كـــه در بنـــد 

  )114:1379نظامي،             (         
ها انداختـه     كند كه مجنون نام دخترش را بر سر زبان          گونه تكرار مي   دوم را اين  ي    هو بهان 

  :دهد كه سر دختر را ببرد ترجيح ميبنابراين . كنند و همه او را سرزنش مي
  
  
  
  
  

 در خـــــاك عـــرب نمانــــد بادي    
 نايافتــــــه در زبــــــانش افكنــــــد

ــي  ــف او نهــ ــر در كــ ــام  گــ  م زمــ
 گـــر هـــيچ رســـي مـــرا بـــه فريـــاد
ــردم  ــاز گـ ــه بـ ــدا كـ ــه خـ ــه بـ  ورنـ
 بـــرمّ ســـر آن عـــروس چـــون مـــاه 

  
  

ــادي     ــرد يـ ــن نكـ ــر مـ ــز دختـ  كـ
 در ســــرزنش جهــــانش افكنـــــد  
 بـــا ننـــگ بـــود هميـــشه نـــامم    
 آزاد كنــــــي كــــــه بــــــادي آزاد

 نيــــاز گــــردم وز نــــاز تــــو بــــي
 در پــيش ســگ افكــنم در ايــن راه   

  )115همان،                              (
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  كند  كنش بازدارندگي را عملي مي،مسلاّ  پدر ليلي با دادن او به ابن.1. 6. 3. 3
 ،به تعبير ديگـر    ؛كندعملي مي  بازدارندگي را    ام كنش پدر ليلي با دادن او به ابن سلّ       

جتمـاعي كـه     اين رسـم ا    ،تا اين جاي روايت   . كند  واگذار مي » ابن سلام «به  اين كنش را    
جـا   از ايـن   اما   ؛ابراز مخالفت كند بازدارنده است    تواند    پدر نمي ي    ه در برابر خواست   دختر
  .  از امر شوهر است عدم سرپيچي ،عامل بازدارنده ،به بعد

 و گفته هاي پدر را برخي به ترسو بودن او تعبير كردهمخالفت نكردن ليلي با كنش
امـا بايـد    ) 260 :1371صديقيان،( ».رسوستكار و ت  ي نظامي محافظه  ليلي بر ساخته  «: اند

هـاي  را داستان پردازان اوليه به عنوان يكي از ويژگي        » مخالفت نكردن «توجه داشت كه    
در واكنش  امر   اين   فته شد، كه گ چنان اند و به ليلي نسبت داده   » آل صحرا بانوي ايده « برتر

امروزي منفـي  ي  هوانندچه اين امر از ديدگاه خاگر. زنان روزگار آنان بوده است به رفتار 
 ـ  همـان . است مثبت بوده  ،اي كه داستان در آن پديد آمده       اما در بافت فرهنگي    ،است ه گون

خود وابسته بـوده و هرگـز خـلاف         ي    هه قبيل اين بانو ب  «: آيدمياز نسيب قصايد عربي بر    
فتـه  يا فرار با عاشق به ذهنش راه نمي       ي  گاه انديشه  هيچ. كردهخواست خانواده عمل نمي   

كـه همـين    چنان) 57-56: 1372واده،كلود  ( ». بيزار بوده است   ، و رسوايي  وصداو از سر  
 عراق و ديگر جاها كه همـراه مـردان بـه    ي در واكنش به كنيزان خواننده   «پردازان  داستان

پرداختند، عفاف و حيـاي بـدوي را در شخـصيت زن داسـتان تجـسم      عيش و نوش مي  
  )61همان،( ».اندبخشيده
  

   متفاوت از داستاني آمدن نتيجه تحول هدف و به دست. 4. 3
 از ايـن    ؛رسـد   ميرد و مجنون به وصال جسماني او نمي          ليلي مي  ،بنابر ظاهر روايت  

هـاي    تـوان چنـين اسـتنباط كـرد كـه ايـن عـشق در شـمار عـشق                    رو در يك نگاه مـي     
. رگـون كنـد   تواند دگ    نتيجه را مي   ،شدن در روايت     اما دقيق  ؛خورده و ناكام است     شكست

اين همه نـامرادي  « :گويدداند و با تأكيد مي    دار مي ل ستاري نيز اين نامرادي را معني      جلا
 ». كه شايد بتوان به راز آن پـي بـرد  گمان درآن مصلحتي هست   معني نيست و بي   البته بي 

 متوجـه تحـول مفهـومي هـدف         ،خواننده در طي خواندن داستان    ) 154: 1366 ستاري،(
اي از كمال رسانده كه وصـال در        ند كه عشق، ليلي و مجنون را به مرحله        بي  شود و مي    مي

» اي دوسـت  «ها ديگر به معني وصال جسماني نيست و حتي مجنون كه با گفتن                نظر آن 
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شدن   شدن جسمش از گوشت و پوست و زايل         سپارد، بعد از برهنه     بر مزار ليلي جان مي    

رخي به خاك سپردن ليلي     ب. شود   مي  ليلي دفن  ي   در دخمه  ،هاي جسمانيت   آخرين نشانه 
هـا از نعمـت     داري آن رازان براي برخو  دپر  به معناي تلاش داستان    ،مجنوني    هرا در دخم  

  )122 :1320 حكمت،( .اندوصال در عالم جان دانسته
انـد كـه ايـن      به تحول و كمالي دسـت يافتـه        ، اين عشق  ي  مجنون در نتيجه   ليلي و 

هـا  توان  عشق آن   از اين رو مي   . ال جسماني است  وص  ناشي از همان شكست در     ،كمال
ها در اين است كـه هـر دو در مـدت     كاميابي آن . هاي كامياب قرار داد   را در شمار عشق   

 ها همچنان پـاك و     عشق آن  اند و   ديگر عشق ورزيده   به يكديگر وفادار ماند، به هم      ،رعم
توانـد    مي،ه اين تعاليدست يافتن ب. آلايش مانده و تعالي بخش وجودشان شده است بي

  .كاميابي بزرگي باشد
  

  گيري نتيجه. 4
 ليلـي و    ي    ههاي منظوم آيد كه الگوي گريماس در تحليل شخصيت        از اين پژوهش برمي   

 خواننـده بـا ذهنيتـي روشـن         ،مفيد و كارآمد است و براساس اين الگـو        الگويي   ،مجنون
هـايي را كـه     خـي از ويژگـي    بر. هـا را دنبـال كنـد        تواند روابط و مناسبات شخصيت      مي

توان ديد؛ از جملـه      در اين روايت مي    ،شماردهاي فولكلور برمي  گريماس براي حكايت  
اي اسـت   به گونه » فاعل «، و در اين داستان    ، هم فاعل و هم پذيرنده است      كه قهرمان اين

  . يابد و هم بر مجنون و هر دو به نوعي پذيرنده نيز هستندكه هم بر ليلي انطباق مي
توان بـه نكـاتي     در اين پژوهش، مي    ليلي و مجنون  هاي  شخصيتروابط  از تحليل   

 از جمله اين كه پدر ليلي به عنوان          دست يافت؛  در رابطه با شناخت تاريخ اجتماعي زن      
رغم اين كه ليلي و مجنون      ه   و ب  گيرد  جاي ليلي تصميم مي   ه   هميشه ب  ،هگر بازدارند كنش

گـر  كـنش . شـود    نقش فاعليت به مجنـون داده مـي        ،ت در رواي  ،هر دو عاشق يكديگرند   
بـه  . گيـرد    اما در ادامه مجنون جاي او را مي        ، ليلي است  ، اگرچه در آغاز روايت    پذيرنده

 اما ليلي مجبـور اسـت پنهـاني    ؛تواند آشكارا عشق بورزد اين دليل كه او مرد است و مي      
ن  زما-ان در عصر عباسيوضعيت زني    هبا مطالع . ترسده از بدنامي ب   عاشقي كند و هميش   
پردازان اوليه در واكنش به     ها را داستان  گردد كه اين كنش    روشن مي  -پديد آمدن روايت  
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» آل صـحرا بانوي ايده«هاي ها و كنش ويژگي، و در واقع   رفتار زنان اين دوره طرح كرده     
  . اندرا به ليلي نسبت داده

هاي روايـت ليلـي و         جاذبه  برخي از  آشكار شدن  ، نتايج اين پژوهش    از ديگريكي  
 ،هـاي ايـن روايـت       يكـي از جاذبـه    . اسـت پـردازي     مجنون و توفيق نظـامي در داسـتان       

اين تناقض شود؛   ديده مي  ،گر فاعل هايي است كه در رفتار مجنون به عنوان كنش          تناقض
 يكي ديگر   ،فراز و فرود در روند روايت      . داستان شده است   در طنز   ي آفرينش مايهدست

 در طـي روايـت تغييـر        پذيرنـده گـر فاعـل و       دو كنش  ،هنمونراي   ب هاست؛جاذبهاز اين   
گيـرد     ليلي جاي او را مي     ، ولي در ادامه   ؛ فاعليت روايت در ابتدا با مجنون است       .كنند مي

. گيرد جاي او را مي     در ادامه مجنون    اما ؛ ليلي است  ي داستان ابتداپذيرنده در   گر  و كنش 
بـر زيبـايي آن      كنـد و    نـواختي خـارج مـي       از حالـت يـك      روايت را  ،خود اين تغييرات  

است كـه يـك     » عشق«فرستنده  هاي روايت اين است كه        يكي ديگر از زيبايي   . افزايد مي
 جاي يك ،عشق به عنوان يكي از نيروهاي دروني عاشق و معشوق. مفهوم انتزاعي است 

  .كند شخصيت عيني بيروني را گرفته و ايفاي نقش مي
هاي هـر     توان جاذبه    مي ،هاي عاشقانه ها و ساختار ديگر روايت     شخصيت  تحليل با

 ـ   روايت و شگردهاي خاص هر نويسنده يا شاعر را در داستان          ه پردازي آشـكار كـرد و ب
دسـت آمـده از     ه  نتايج ب . شناختي ارزشمندي دست يافت     توان به نتايج جامعه      مي ،علاوه
راتي وها به تط    ه كرد و از اين مقايسه     توان با يكديگر مقايس     هاي مختلف را نيز مي      داستان

هـا خاسـتگاه    برد ودر صورتي كه داستان     پي ،گ يك جامعه در طول زمان داشته      كه فرهن 
ليلـي  ي    همقايس. سي كرد  اختلافات فرهنگي جوامع مختلف را برر      ،متفاوتي داشته باشند  
  .خوبي باشدي  هتواند نمون مينظر شيرين از اين و مجنون با خسرو و

  
  ها اشتيادد

مـاس، در زبـان فارسـي اگـر         يگرهـاي گر   به عنوان يكي از كنش     (giver)ي    براي واژه 
و يـا   » دهنـده «،  »اعطاكننـده «هـاي      شـايد واژه   ه دست دهـيم   تري ب   بخواهيم معادل دقيق  

 »فرسـتنده «ي  رسـد واژه  تر باشد اما در معني اصـطلاحي بـه نظـر مـي              مناسب» بخشنده«
... گر، با  دادن قدرت، ثروت و         آن دارد زيرا اين كنش     مناسبت بيشتري با كنش داستاني    

  .فرستد مي) شيء ارزشي(به فاعل او را دنبال هدف 
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